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 تعالیباسمه

در طی یک سال اخیر بسیار سعی کردم که جلد دوم خرد سیاسی در 
آماده چاپ کنم که نتوانستم و اکنون به جای آن نیافتگی را زمان توسعه

شود. این ها و مقالات یک سال اخیر چاپ میها و مصاحبهمتن سخنرانی
شود و با سخنی در باب دانایی و دفتر با بحثی در خرد توسعه آغاز می

رسد. بقیه مطالب هم به نحوی با خرد سیاسی و فلسفه و علم به پایان می
ارتباط دارند. خودآگاهی به این وضع برای ما یک نیافتگی وضع توسعه

تواند راهی برای رهایی پیش پایمان بگشاید اما غفلت ضرورت است و می
دارد و ملال خاطر و افسردگیمان از آن ما را در جایی که هستیم نگاه می

جا نیافتگی یعنی یکهای من همه بیان درد توسعهکند. نوشتهرا بیشتر می
ریشانی تن در دادن و با آن خو کردن است. از همکاران گرامیم ماندن و به پ

آقای مهندس سیدعلی پزشکی و خانم بهاره برزگر که در گردآوری مقالات 
اند و همچنین از دوست ارجمند آقای علی اصغر علمی این دفتر سعی کرده

 کنم.مدیر گرامی انتشارات سخن تشکر می
      
 رضا داوری اردکانی     
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 پیشرفت و توسعه خردِ

توان تجدد پیشرفت تاریخی از جمله اصول تجدد است و بنابراین می
را جهان پیشرفت دانست. مراد از پیشرفت در اینجا سیر به سوی کمال 
معنوی و اخلاقی نیست بلکه پیشرفت در ساختن دائم دنیای آدمی است. 
در نیم قرن اخیر توسعه جای پیشرفت را گرفته است. شاید هم تجدد در 

است که امکان پیشرفتش پایان یافته و به جای ه جایی رسیدهسیر خود ب
یابد. اگر از لفظ پیشرفت افزایش و بهبود فهمیده پیشرفت توسعه می

کند یعنی در توسعه چیزی شود توسعه حکایت از افزایش و گسترش میمی
یابد. پیداست که این جمله شود و گسترش و بسط میکه هست بیشتر می
ح توسعه نیست اما شاید در فهم این معنی و درک بیان معنی اصطلا

های توسعه به کار آید. توسعه متعلق به زمانی است که کشورهای امکان
ای از علم و تکنولوژی و تولید یا به صاحب اقتصاد پیشرفته به مرحله

اند. در همین مرحله اصطلاح به مرحله بازتولید برای زندگی مصرفی رسیده
نیافته یا در حال مریکای لاتین و آسیا و افریقا، توسعهبود که کشورهای ا
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توسعه نامیده شدند. این کشورها قرون هجدهم و نوزدهم و نیمه اول قرن 
یافتگی یافته باشند. توسعهبیستم را نگذرانده بودند که بتوانند توسعه

خواهد و کشورهایی که در زمان ما این سوابق را مقدمات و سوابقی می
ای که توجه به آن ضرورت یافته باشند. نکتهتوانند توسعهند نمیانداشته

نیافتگی در تاریخ جدید معنی دارد یافتگی و توسعهدارد اینست که توسعه
توان گفت که هر نظم زندگی هر وقت که بوده اگر یعنی به طور کلی نمی

 نیافته بوده است. بهمثلاً شباهتی به نظم اروپای غربی نداشته توسعه
نیافته با توان داد. تقابل توسعهنیافته نمیهای قدیم صفت توسعهتمدن

یافته به اصطلاح اهل منطق، تقابل عدم و ملکه است. در تقابل عدم توسعه
شود شود یا صفتی از آن سلب میو ملکه موضوعی که متصف به صفتی می

و باید شأنیت احراز آن صفت را داشته باشد. مثلاً سنگ چشم ندارد 
های گویند زیرا شأنیت بینا بودن ندارد. جهانبیند اما به آن نابینا نمینمی

اند ولی آیا جهانی یافتگی و توسعه نیافتگی نداشتهقدیم هم شأنیت توسعه
یافتگی است؟ شود واجد شأنیت توسعهنیافته خوانده میکه اکنون توسعه

و از درون به در  اگر توسعه )در اصطلاح اروپاییش( به معنی گشوده شدن
نیافته چیزی برای آمدن و گسترده شدن باشد، در جهان موسوم به توسعه

بسط و گسترش نمانده است. اگر چیزی هم از تجدد فرا گرفته، از باطن 
های رسمی و ظاهری تجدد جدا بوده و در زمره آداب و علوم و مهارت

ی است که اروپا به نیافته نامقرار داشته است. از اینها که بگذریم توسعه
کشورهایی داده است که در راه علم و تکنولوژی و تولید و مدیریت و 

ها و مکتسبات خود را بهداشت و آموزش پیشرفتی نداشته و آموخته
اند. باید تحقیق کرد که معنی هماهنگ نکرده و در جای مناسب قرار نداده

از قرن بیستم این نام چیست. در ظاهر درست است که همه کشورها از آغ
توانستند در تجدد اروپایی شریک شوند چنانکه ژاپن شریک شد و کره می

اند اما این شرکت و تایوان و چین هم به توسعه رسیده یا به آن نزدیک شده
علاوه بر شرایط مادی و رسمی به شرایط روحی و فکری نیز موکول و 
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دی آغاز کرد که موقوف بوده است. اروپای جدید راه خود را با یافتن خر
شناخت آورد و میصرفاً شناسنده نبود بلکه چیزها را به اختیار خود در می

یعنی شناختش با تصرف قرین بود. گویی آدمی دیگر جزئی از جهان و 
دید و برای اینکه ذات خود طبیعت نبود بلکه خود را در مقابل طبیعت می

یی انسانیت با اراده و بایست بر آن غالب شود چنانکه گورا اثبات کند می
بایست محقق شود. علم به طور قدرت و از طریق قهر طبیعت و جهان می

کلی با حقیقت سر و کار دارد اما این بار حقیقت چندان با قدرت و اراده 
دانیم چه بگوییم در هم آمیخته است که دیگر درباره نسبتش با حقیقت نمی

داند ارشی از صلاح عملی میو اگر فیلسوفی مثل ویلیام جیمز آن را گز
سخنش را نباید با تعریف رسمی حقیقت سنجید و مردود دانست بلکه 
موقع و زمان و جهان او را باید درک کرد. خرد این جهان با خردی که در 

شد یکی نیست. این خرد را صرف جهان قدیم به عملی و نظری تقسیم می
هان جدید است. این یک قوه نفسانی هم نباید دانست بلکه خرد خاص ج

خرد را گرچه متفکران رنسانس بخصوص امثال دکارت و اسپینوزا کشف 
اند بلکه آن را از اند، مردمان آن را از فیلسوفان فرا نگرفتهو وصف کرده

اند. اگر در فلسفه جدید عقل جهان خود دریافت کرده و در آن سهیم شده
د برای اینست که بگویند صفت انرا امر ترانساندانتال )شبه متعالی( دانسته

نفسانی نیست بلکه وجودی ورای اشخاص و افراد آدمی دارد و عقل جهان 
است نه اینکه میان همه آدمیان به تساوی تقسیم شده باشد بلکه آدمیان 

توانند یکسان از آن برخوردار شوند. اکنون از معتزله چیزی حق دارند و می
قل به تساوی میان آدمیان تقسیم شده گویم اما دکارت وقتی گفت که عنمی

است مرادش عقل بالفعل نبود زیرا چنانکه خود او توضیح داده است عقل 
شود. پس به نظر در کاربردش و با روش خاص به کار بردنش بالفعل می

او همه استعداد تعقل دارند اما از سخنش نباید نتیجه گرفت که عقل به 
سان وجود دارد. عقل جدید را همه جا به نحو یکصورت بالفعل در همه

توانند واجد شوند به شرط اینکه در جهان جدید شریک شده مردم می
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اند که جهان در حال توسعه باشند. اینکه بعضی صاحبنظران اروپایی گفته
یابند، مقصودشان در اصل توهین نیافته تجدد و اصول آن را درنمییا توسعه

ها دارند و معتقدند کسی اختلاف جهان و تحقیر نیست بلکه بیشتر نظر به
که به جهانی تعلق دارد فهمش فهم آن جهان است و چه بسا که با فهم 

یابند و های دیگر بیگانه باشد و امور را به نحوی که آنها درمیجهان
شناسند، درنیابد. آشنایی با عقل جدید و واجد شدنش مخصوصاً از آن می

ض یعنی صرفاً شناسنده نیست )کانت جهت دشوار است که عقل، عقل مح
با اینکه عقل را عقل محض خوانده اما جلوه آن را در قوه فاهمه دیده و 

بخش و مقومّ علم و نه شناسنده محض دانسته است(. فاهمه را هم صورت
ساز و راهنمای تصرف و تغییر و یاب و مسئلهعقل تجدد عقل مشکل

سینا و طون و ارسطو و ابنساختن و ویران کردن است. عقلی که افلا
شناخت و همراهی و هماهنگی شناختند، جهان را میتوماس آکوئینی می

آموخت. عقل جدید را شاید با وام گرفتن تعبیر پراکسیس با آن را می
مارکس )و نه پراکسیس ارسطو( بهتر بتوان درک کرد. عقل جدید عقل 

د و با تصرف کنشناسد و تصرف میپراکسیس است یعنی عقلی که می
شناسد. این عقل در قرون اولیه رنسانس ظاهر شده و کردن و ساختن می

در قرن هجدهم قوام یافته و در طی قرون هجدهم و نوزدهم و بیستم به 
های صورت علم و تکنولوژی و سیاست تحقق پیدا کرده و بالاخره در دهه

این عقل امر  آخر قرن بیستم آثار کهولت و ناتوانی در آن ظاهر شده است.
باشد. من ها داده شدهثابتی نیست که یکباره به همه مردمان در همه زمان

ام و اندکی با تعالیم فیلسوفان قدیم و جدید آشنایی که دانشجوی فلسفه
دارم درصدد اثبات اصالت خرد دنیای متجدد نیستم و اگر از اهمیت آن 

و وجود آدمی در  گویم از آن روست که این خرد تقدیر جهان کنونیمی
قرون اخیر را رقم زده است. ملاصدرا نیازی به این خرد نداشت و 

شد. اما دنیای جدید با این خرد اش نمیبهرگی از آن مایه نقص فلسفهبی
شود. برخورداری از این خرد مایه شناخته شده است و ساخته و اداره می
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ت ملازمه دارد امتیاز و شرف نیست بلکه یک ضرورت است زیرا با پیشرف
و نداشتنش به معنی بیرون بودن از جهان پیشرفت و توسعه است. با توجه 

توان دریافت که در جهان متجدد خرد پیشرفت و توسعه به این وضع می
جای هر خرد دیگری را تنگ کرده است. چگونه است که یک جلوه خرد 

بت و های دیگر خرد را تنگ کند؟ خرد، ماهیت ثاتواند جای صورتمی
اند نادرست یکنواخت ندارد. اینکه انسان را حیوان ناطق و عاقل خوانده

نیست زیرا انسان با داشتن زبان، قوه درک و فهم و دیدن جزئی در کلی و 
ها وتعیّنهای کلی در جزئی و ... دارد. اما این قوه در هر تاریخی صورت

بت از خرد شود تصویر معین و ثاکند. چیزی که موجب میخاص پیدا می
سازد که عقل را مشترک معنوی بدانیم داشته باشیم و در نظرمان مسلم می

وجود عقل مشترک و قدرت نفوذ و غلبه آن بر زبان و گفتار و کار و کردار 
شناس است و البته مصالح جزئی و موقت ماست. عقل مشترک مصلحت

ست. شناسد و راهبردش سازش با روزگار و همرنگ جماعت شدن ارا می
این عقل خویشاوندی دور با عقل عملی متقدمان دارد زیرا حکم به باید و 

اند(. به پراکسیس کند )عارفان این عقل را عقل بلفضول خواندهنباید هم می
پردازد. ما معمولاً این عقل هم شبیه است چون گاهی به کارسازی نیز می

عضی از اهل فلسفه گیریم و چه بسا که برا با مطلق فهم و درک مترادف می
نیز این عقل را مطلق عقل تلقی کنند. عقل در دین و عرفان و علم و اخلاق 

ها دارد. و فلسفه و عرف معانی خاص دارد که هر یک با دیگری تفاوت
کند الا اینکه علاوه بر این در هر زمان هم عقل به صورتی خاص جلوه می

رتباط آدمی با وجود عقل هر چه باشد صورت بالنسبه متعیّن نسبت و ا
یابد ولی مردمان است. فهم ما در نسبتی که با جهان خود داریم قوام می

همه در گذشته و در دوره جدید یک جهان نداشته و حتی با گسترش آثار 
ها به نحو تام و تمام تجدد در سراسر روی زمین نیز همه کشورها و ملت

انیان قدیم با جهان در اند. نسبت یوندر جهان جدید وارد و شریک نشده
سیاسی ظهور کرده و در جهان اسلامی و مسیحی -شناخت و عمل اخلاقی
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فهم مردمان با ایمان و قبول پیوند خورده است. اگر در این پیوند تعارضی 
بینید تعارض همواره در تاریخ بشر بوده است. این تعارض گاهی می

فهم در رفت و پوشیده است و گاهی کم و بیش آشکار. در عصر جدید 
آمد میان شک و یقین در راه ساختن و مسخر کردن بوده و هنوز این راه 
به پایان نرسیده است. عقل جدید عقل تکنیک است. منطقش هم از زمان 

گفتار در »لایبنیتس )قرن هفدهم( منطق ریاضی است. عنوان کتاب دکارت 
دست عقل  دار است زیرا روش بایدبسیار معنی« روش به کار بردن عقل

را بگیرد و آن را راه ببرد و به کار اندازد. البته در فلسفه از ابتدا وجود یک 
های مذکور نیز تصدیق شده است. افلاطون در عقل کل محیط بر نسبت

صدر تاریخ فلسفه و هگل در پایان این تاریخ هر دو به عقل متحقق قائل 
دانست ز موجود میبودند. با این تفاوت که یکی عقل را پیش از همه چی

اندیشید. عقل دوران جدید دیگر و دیگری به تحقق عقل در پایان تاریخ می
بخش و عقل موافقت و همراهی با نظم طبیعی نیست بلکه صورت

دهنده جهان است. عقل توسعه را هم که باید عقل سازنده باشد، با سامان
اشتباه نباید کرد های یونانی و اسلامی و مسیحی عقل درّاک و داننده دوره

ولی چه کنیم که این اشتباه شایع است چنانکه وقتی از عقل و عقلانیت 
گویند غالباً مرادشان عقل انتزاعی و فهم رسمی یعنی صورت مهدّب می

توان رفت زیرا عقل مشترک است. با این عقل به مواجهه وضع موجود نمی
ها ناروایی سخن کار آن حکم کردن در باب درستی و نادرستی و روایی و

و کارها با میزان آراء همگانی است نه نقد آنچه هست و درک آنچه 
نیافته یا لااقل در کشور ما در تواند باشد. شاید در سراسر جهان توسعهمی

اوایل آشنایی با اروپا و تجدد اروپایی این پرسش که اروپا چرا و چگونه 
سازمان و اقتصاد و  هایی به تأسیس علم تکنولوژیک وو با چه امکان

سیاست جدید قادر و نائل شده است، به ابهام و اجمال مطرح بود و به 
این جهت کارهایی هم صورت گرفت و تا حدودی ادب و فرهنگ نیز 

ها به اخذ تجدد اکتفا نکردند بلکه جان تازه یافت. بعضی اقوام مثل ژاپنی
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ه به تدریج فروکش آن را از آن خود ساختند اما در بسیاری جاها این توج
کرد و اصل پرسش منتفی شد و این پندار پدید آمد که مدرسه و دانشگاه 

دهیم و هایی از روی مدل غربی ترتیب میسازیم و ادارات و سازمانمی
همین کافی است که ما را به آنچه غرب متجدد رسیده است، برساند. فهم 

کنولوژی و هنر و شایع و رایج اینست که در اجتماعات انسانی علم و ت
ای هستند که در کنار فرهنگ و فلسفه و دین و شیوه زندگی امور جداگانه

اند یعنی اجتماع انسانی کم و بیش مثل یک خانه است که هم قرار گرفته
سازند و پیداست که آن را با آب و گل و گچ و سیمان و آهن و چوب می
ارد وحدتش حاصل ترکیب این اجزاء انضمامی است و اگر خانه وحدتی د

طرح سازنده است )البته در این ترکیب انضمامی هم اجزاء باید در جای 
مناسب قرار گیرند تا وحدت حاصل شود( ولی اجتماع انسانی مجموعه 
اجزاء و ترکیب انضمامی نیست. ترکیب جامعه اتحادی است و همه اجزاء 

عنی تفکر و شئون در جای خاص و در نسبت با اجزاء دیگر قرار دارند ی
و هنر و فرهنگ و علم و تدبیر و کار و رفتار و اخلاق در نسبت با یکدیگر 

اند هر چند که در ظاهر هر یک از اجزاء وجود مستقل تعیّن خاص یافته
توان آنها را از جای خود برداشت و به هر رسد که میدارند و به نظر می

بیش نیست و آثار رود ظاهری جای دیگر برد. اما آنچه به جای دیگر می
توان فرا گرفت اما تا شود. علم و تکنولوژی را میوجود بر آن مترتب نمی

بخش و پشتیبان آن نباشد و جایگاه شرایط روحی و اخلاقی و خرد سامان
آنها در نظام زندگی معلوم نشود، نشاط و رشد ندارد. اقوام جهان غالباً در 

مستقل انگاشته و در حدود  نسبتشان با تجدد شئون آن را از هم جدا و
اند. غافل از اینکه چون این شئون امکان شئون مطلوب خود را اخذ کرده

برد، ناقص از پشتیبانی باطن برخوردار نیست و عقل سازنده آن را راه نمی
و لنگ و ناتوان است. از این کنار هم گذاشتن جز صورتی از تجدد که 

شود. برای فهم این معنی یروح است حاصل نمتجددمآبی پژمرده و بی
توجه باید کرد که تجدد تاریخی است که شاید بتوان آن را دوران بسط 
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قدرت انسان تعبیر کرد. این قدرت با تقلید یا به بیان دقیق با صرف تقلید 
شود. وجه احتیاط در حکم مربوط به تقلید این بود که چون حاصل نمی

است و همه کشورها آن را از اروپا نهال تجدد در اروپا روییده و ثمر داده 
وجه و منتفی دانست. مفهوم و توان بیاند، تقلید را به کلی نمیفرا گرفته

گویند چرا تجدد معنی و راه تجدد همه اروپایی است. حتی کسانی که می
را امر جهانی و بشری ندانیم و آن را به اروپا نسبت دهیم ناگزیر باید 

ظر آنان( جهانی و انسانی، ابتدا در اروپا پدید آمده بپذیرند که این امر )به ن
و رنگ اروپایی دارد و همه اقوام آن را از اروپا گرفته یا در گرفتنش چشم 

اند و همچنان نیز دارند )منظور از اروپا اروپای جدید و به اروپا داشته
شود. هر چند که متجدد است که شامل امریکای شمالی و ژاپن هم می

ژاپن نسبت مساوی و یکسان با اروپا ندارند و ممکن است وضع امریکا و 
این دو کشور و بخصوص امریکا را بسط خاصی از قرن هجدهم اروپا 

کنند، آید و همه جهان به آن رو میبدانیم(. چیزی که در جایی پدید می
لاجرم در این رویکرد صورتی از تقلید وجود دارد. تقلید شاگرد از استاد 

راگیری امر مذمومی نیست و آن را با تقلید جاهلانه یکی نباید در هنگام ف
دانست. آنچه مذموم است دانسته و ندانسته از همه چیز تجدد غربی تقلید 
کردن و این تقلید را ابتکار و اندیشه و جلوه خرد خود انگاشتن است. 

نیافتگی اینست که گاهی در آن میان قدیم و جدید و دشواری کار توسعه
ت و امکان و مؤثر و غیر مؤثر و ضعف و قدرت و ... تفاوت گذاشته ضرور

شود و این بدان جهت است که خرد قدیم در جهان جدید کمتر به نمی
نیافتگی زمان آید و خرد جدید هم هنوز قوام نیافته است. توسعهکار می

قبل از تجدد نیست بلکه وضع نه جدید بودن و نه قدیم بودن است. 
گی وضعی است که در آن مردمان دلبسته تجدد و در عین حال نیافتتوسعه

بیگانه با آنند و شاید هم به شدت با آن مخالف باشند. در کشور 
شود. های علمی و اداری و فرهنگی تأسیس مینیافته سازمانتوسعه

ترتیبات اداری و وظایف سازمانی را نیز از روی مدل کشورهای 
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پیداست که در این کار هیچ نیازی به تأمل و  کنند ویافته اقتباس میتوسعه
ای برای آن تفکر و تدبیر نیست اما وقتی سازمان به وجود آمد و وظیفه

مقرر شد باید کاری بکند و نیازی را که در نظر بوده است برآورد. سازمان 
برداری فراهم کرد. اما کارآمد شود با گردهنامه را میاداری و ترتیبات و آئین

توان با تقلید تأمین و تضمین کرد زیرا اداره یک سازمان و را نمیبودنش 
توان گفت که آموختنی نیست زیرا در هر راه بردنش تقلیدی و حتی می

جا هر سازمانی باید نیازهای خاص آنجا را بشناسد و برآورد. شناختن نیاز 
شود. این های برآوردن آن به صرف آموزش حاصل و معین نمیو راه

شناسی اشتباه شود کار خرد است. خردی که نباید با هوش روان شناخت
زیرا این خرد، خرد دنیاساز و ساری در جامعه مدرن و متناسب با نظام آن 

الملک در بسیاری ای که اسمعیلیه در مصر و نظامجامعه است. مدرسه
ها با نظام و برنامه ثابت به تعلیم توانست قرنشهرها تأسیس کردند می

زمان بپردازد و اعتقادی را ترویج کند اما دارالفنون برای اینکه  علوم
بایست نیازهای حکومت و کشور را بشناسد و راهنمای دارالفنون بماند می

تر راه برآوردن آنها باشد. دارالفنون این توانایی را نداشت و به تدریج ناتوان
ت با آن شد و نتوانست روی پای خود بایستد. حکومت هم هر چه توانس

کرد و بالاخره چون آن را برای خود نه سودمند بلکه مزاحم یافت به کارش 
پایان داد. مدرسه سیاسی هم وضعی کم و بیش شبیه به دارالفنون داشت. 
این هر دو تا زمانی که توپچی و داروساز و پزشک و مأمور سیاسی و 

وقتی این رفتند اما لنگان در راهشان میکردند، لنگکنسولی تربیت می
نیازها تا حدودی با آموزش یا بر اثر توسعه روابط با اروپا برآورده شد، 
بودن آنها دیگر وجهی نداشت. دانشگاه تهران هم که تأسیس شد، یک 
مؤسسه صرفاً آموزشی بود و حاصل علوم دانشمندان جهان را تعلیم 

وحدت  های لازم برای کشور را دربایست علمکرد. این دانشگاه که میمی
و هماهنگیشان با یکدیگر بازشناسد و آنها را تعلیم کند و در سایه آموزش 
در مسائل خاص کشور پژوهش کند، در حال و هوای قدیم ماند. منتهی 
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در این هوا و فضایی که شبیه هوای نظامیه بغداد و الازهر مصر بود، علم 
زمان  علم بالذات متحول را در»کرد. چنانکه گویی: جدید تدریس می

اند. در وضع قرار داده باشند. علم و زمان به هم بسته« متوقف
شود. به علم به عنوان مثال نیافتگی علم از زمان و تاریخ جدا میتوسعه

نیافتگی هیچ چیز با زمان نسبت ندارد و کارها اشاره شد و گرنه در توسعه
ینکه گیرد. اهای هرروزی صورت میبر طبق عادت یا به اقتضای ضرورت

ای دارند و چه باید بکنند در خودآگاهی جهان دانشگاه و سازمان چه وظیفه
نیافته جایی ندارد. به این جهت برای ادای هر کاری باید به اساسنامه توسعه
اند و نامه و مقررات مراجعه کنیم تا دریابیم برای چه به وجود آمدهو آئین

که آن وظیفه و هدف و سازمان  چه باید بکنند به این هم شاید التفات نکنیم
و شیوه کار هم ترجمه و اقتباسی از مراجع خارجی است. در این صورت 

کنند زیرا ای احساس نمیها برای خود وظیفهمتصدیان اداره این سازمان
آنها سازمانی را به حکم احساس نیاز و برای ادای وظیفه معین بوجود 

اند و سپس ناگزیر در اساسنامه ردهاند بلکه ابتدا آن را بوجود آونیاورده
اند. اروپا با این فکر که مدرسه هم چیزی ای هم ذکر کردهبرای آن وظیفه

است که اگر باشد خوبست و وجود دانشگاه لازم است و ... مدرسه و 
دانشگاه تأسیس نکرد بلکه آنها را ساخت زیرا وجودشان را در نظام جدید 

هایی کرد. سازمانآنها احساس نیاز می دید و به وجودزندگیش ضروری می
آیند اولاً تصنعی نیستند ثانیاً در وقت و جای که بر اثر نیاز به وجود می

های دیگر که آنها هم مورد نیاز آیند ثالثاً با سازمانمناسب به وجود می
ها ها و ضرورتاند هماهنگند. خرد تجدد هم چیزی جز درک امکانبوده

شود در جهان ها و کارها نیست. وقتی گفته میزمانو طراحی هماهنگ سا
نیافته خرد توسعه وجود ندارد مراد تخفیف ساکنان این جهان نیست توسعه

زیرا شاید بعضی از برآمدگان این جهان و حتی ساکنان آن در زمره 
دانشمندان و نویسندگان و شاعران بزرگ باشند. یعنی مراد از خرد توسعه 

اص اشخاص نیست. خرد هر دوران درکی متعلق به درک و فهم و خرد خ
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نیافته چون آن دوران و راهگشای هماهنگی در کارهاست. در جهان توسعه
چیزها و کارها کمتر در جای خود و وقت مناسب به وجود آمده و صورت 
گرفته است، هماهنگی طبیعی میان آنها وجود ندارد و هماهنگ کردنشان 

از هیچکس و حتی از سیاستمداران ممتاز  هم کاری بسیار دشوار است و
توان توقع داشت که به آسانی از عهده این کار برآیند. شاید از این نیز نمی

نیافتگی چاره ها بسته است و مشکل توسعهگفته برآید که پس همه راه
ندارد البته در شرایط سیاسی و فرهنگی کنونی و با تدابیری که معمولاً در 

توان نیافتگی نمیشود، از توسعهه اندیشیده و اجرا مینیافتجهان توسعه
راه  -اگر تدبیری باشد-توان برد زیرا تدبیر گذشت و راه به جایی نمی

گشایی بود. نیست بلکه شیوه پیمودن راه است. پس باید به فکر راه و راه
ایم و با خود چه داریم گشایی نیز با تفکر و تذکر به اینکه از کجا آمدهراه

شود. درست است که در توانیم بکنیم میسر میخواهیم و چه میو چه می
توان کار آبادانی کرد. ولی آدمی با تفکر و کویر و کوهستان به آسانی نمی

آید. اختیار هم ظهورش با فکر و خرد خود از عهده کارهای دشوار برمی
سی خرد است و جایی که درک و تفکر نباشد چه بسا که اختیار با بلهو

ها بر مبنای اشتباه شود و با این اشتباه است که چه بسا بگویند این سخن
اعتقاد به جبر تاریخ قرار دارد. جبر تاریخ را غالباً به جای موجبیت تاریخی 

آورند. موجبیت تاریخی به این معنی است که حوادث تاریخی به زبان می
آید وجود می شوند و هر چه بهبه حکم ضرورت علت و معلولی واقع می

علتی داشته است و اگر علت وجود داشته باشد معلول هم به ضرورت 
آید. نکته اینست که حتی اگر نظم تاریخی را با نظم طبیعت یکی پدید می

ها در تاریخ آسان نیست و ها و معلولبدانیم، باز هم شناختن علت
دیق و مخصوصاً نباید غافل بود که یکی از اوصاف عمده تاریخ تجدد تص

اثبات مدخلیت اراده انسانی در ساختن و پرداختن جهان و زندگی است 
تواند معلول یک علت مادی باشد. بیان بالنسبه و اراده هر چه باشد نمی

روشن و کمتر کلی مطلب اینست که علت وجود رنسانس و دوران تجدد 
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در قرون وسطی نبود. بلکه دوران جدید با یک گسست آغاز شد. رنسانس 
بینی بود و با این داعیه پدید آمد که تاریخ را آدمی ای غیرقابل پیشادثهح

سازد. در مورد این سخن هر نظری داشته باشیبم در اینکه تاریخ اروپا می
آمدنش با تفکری به حکم موجبیت تاریخی ساخته نشده و مخصوصاً پیش

توان شواری میای از انسان و از وجود امکان یافته است، به دنو و تلقی تازه
بایست آن را اجرا کند. تردید کرد. اروپا طرحی در برابر خود یافت که می

بینانه نبود اما صفت رؤیایی بودنش بود که به آن این طرح گرچه غیر واقع
یافته این طرح را امر عادی تلقی کرده بخشید. جهان توسعهعظمت می

را ضروری و  طلب و سطحی میل دارد که همه چیزاست. روح آسان
های هرروزی بداند و گاهی نیز به گردش کارها را یکسره تابع ضرورت

اختیار مطلق قائل است. در اندیشه سطحی جمع این دو محال نیست. وقتی 
تواند شود، همه چیز میتفاوتی میان ضرورت و امکان دیده و گذاشته نمی

ها لمرو ضرورتممکن یا ضروری باشد. هر جهانی یا هر دورانی از تاریخ ق
های محدود است. این محدودیت ثابت و در همه جا یکسان و به و امکان

تر ها وسیعیک اندازه و با یک وسعت نیست. گاهی در جایی دامنه امکان
شود که شود. وقتی گفته میاست و در زمانی این دایره تنگ و محدود می

د مراد این نیست که نیافتگی خارج شتوان از توسعهبا تدابیر معمولی نمی
توان نیافتگی مینیافتگی محال است. از توسعهعبور و خروج از توسعه

خارج شد به شرط اینکه همت خروج در جان و دل مردمان و بخصوص 
مندی ها پدید آمده باشد. پیداست که همه آرزوی توسعه و بهرهحکومت

ت و جهد شرایط آن دانند که باید با هماز مزایای آن دارند و متأسفانه نمی
نیافتگی به دلخواه کسان و با را فراهم سازند. خروج و عبور از توسعه

گیرد یعنی کافی ها و با اتخاذ تدابیر رسمی صورت نمیصدور دستورالعمل
تر از یافتگی را بهتر و مناسبنیست که قومی و مردمی و گروهی توسعه

ته باشند تا به آن برسند. نیافتگی بدانند و آرزوی رسیدن به آن داشتوسعه
یافتگی در مخصوصاً توجه باید کرد که رسیدن به توسعه و تحقق توسعه


